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ســر صبح دهنش را باز می کند که بابا پول بده. من هنوز توی این 
ســن و ســال باید صبح به صبح پول بگذارم برای او،  پول بگذارم 
روی میز برای خانم که می خواهد برود خرید کند... بالاخره زندگی 
خرج دارد، باز خدا را صدهزار مرتبه شــکر کــه ما درگیر مریضی 
نیســتیم. یــک آقای دیگری بــود از همین رفقای مــا در پارک که 
در راه آهن بــا من همکار بود؛ من دفتری بــودم و او کار نگهبانی 
می کرد،  خانه اش هم همان نزدیک راه آهن بود، شــش ماه پیش 
زنش ســرطان گرفــت اما به هیچ کــدام از بچه هایشــان نگفتند. 
تمام پس انداز و بلکه بیشــتر آن را خــرج درمان بیماری کردند و 
خوشــبختانه حال خانمش خوب شــد و دوباره سرپا شد.  دوستم 
یک روز به پارک آمد و خوشــحال گفت که زنم خوب شــد، اما دو 
روز بعــد خودش افتاد و پایش شکســت. در بیمارســتان دوباره 
ســکته کرد و  دیروز که بــرای عیادت به بیمارســتان رفتم، باورم 
نشــد حرفی را که در گوشــم زد. گفت مانده ام تمام این خرج ها 
که  افتاده پشت ســرهم، اگر من بمیرم خرج کفن ودفن و مراســم 
را چه کســی خواهد داد. این زندگی بازنشســتگی است دیگر که 
شــما اگر دمِ مردن هم باشی، باز باید نگران باشی که چطور دوزار 
و ۱۰شــاهی را با هم جور کنی که اگر افتادی مردی، پول قبرت را 
توی حسابت برای وارث گذاشته باشی. اگر نه که جسدت هم روی 

زمین می ماند».
آمار ها می گوید بازنشسته ها تقریبا ۷۰درصد حقوق کارمندان را 
دریافت می کنند؛ در روزهایی که هر دو عضو بزرگســال خانوار ها 
باید کار کنند و باز هم مدام  نالان هستند که هشتشان گرو نهشان 
اســت، عموم خانوارهای بازنشســته تنها با ۷۰درصد حقوق یک 
کارمند،  بایــد زندگی به خرج افتاده را مدیریــت و هدایت کنند. در 
شــرایطی که وجود ثبات و امنیت اقتصادی به خصوص در اذهان 
مردم خدشــه دار شده اســت، حقوق بازنشستگی خودش یکی از 
دغدغه های مردم است، نه تنها برای هزینه های پیش بینی نشده ای 
مثل بیمــاری، بلکــه حتی بــرای روزمــره. آقای مســنی که در 
میوه فروشــی «هلوهای دستکاری شــده آخرفصلی و بی مزه» را 
گــران خریده اســت، می گوید: «دیگر نمی شــود گفت مردم رحم 
و انصاف ندارند،  این میوه فروشــی ما تازه باز شــده است و خیلی 
هم خوش انصاف اســت، اما چه کار کند؟ وقتی که گران می خرد 
باید گران هم بفروشــد،  وگرنه باید بــرود یتیم خانه بچرخاند. این 
هلوها چهارتایش می شــود یک کیلو و بســیار هم گران است. اما 
مگر می شــود مهمان به این خانــه نیاید و نــرود. بچه هایمان با 
همسرانشــان و نوه هایمان بزرگ ترین دلخوشــی ما هستند. با این 
گرانــی یک آخر هفتــه می ماند و ما و آن ها کــه در خانه بزرگ تر 
دور هــم جمع شــویم. تهیه غذا بــرای ۱۵ تا ۱۶ نفــر یک جوری 
راست و ریســت می شــود بالاخره؛ با یک چای تلخ که نمی شــود 
سروته همه چیز را هم آورد.  آن وقت که برای خرید میوه به مغازه 
می آیــی، با خرید چند کیلو میوه باید صد یــا  ۱۵۰ تومان پرداخت 
کنی. میوه یک قلمش اســت. همین خرده خریدها می شود تمام 
حقوق ما. هر هفته هم ماجرا همین است؛ نه آدم طاقت می آورد 
کــه خانه عروس و داماد برود،  نه طاقت می آورد رفت وآمد نکند، 
 یــا رفت وآمد را کــم کند و نه می شــود مهمان را دهان بســته از 
خانه بیرون فرســتاد.  عمرمان در همین دودوتا چهارتا گذشت که 
بازنشسته می شویم.  این هم از بازنشستگی مان. پدر خدابیامرز من 

یک حقوق کارگری داشت، با همان هم خانه محتشم و رفت و آمد 
وزیــر و وکیل و شــش تا بچه را اداره می کــرد؛ ما هم یک حقوق 

بازنشستگی داریم که جلو گربه بگذاری قهر می کند!»
معاون وزیر بهداشــت می گوید در ایران از چهار نفر یک نفر به 
اختلال جدی روانی،  از جمله افســردگی، مبتلاســت؛ با این همه 
دغدغه هــای روزمره و بی اعتباری آینده، دیــدن نمونه هایی از آن 
یک چهارم جمعیتی که دچار بحران روانی هســتند، همین دوروبر 
خودمان، آن قدرها سخت نیست. حتی در میان آنها که کارشان را 
کرده و آردشان را الک کرده اند، نگرانی برای گذران روز دغدغه ای 
جدی اســت و همــه اینها جدا از فشــار های روانی ای اســت که 
خبرهــای مختلف درباره کلاهبــرداری و اختلاس از صندوق های 
بازنشستگی که سال ها محل پس انداز مردم بوده اند، به آنها وارد 

می کند. 
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مفهوم 
بازنشستگی 
و حمایت از 

بازنشستگان 
تنها پرداخت 

حقوق 
بازنشستگی 

به آنها و تقبل 
درصدی از 
هزینه های 

درمانی آنها 
نیست. کرامت 

بازنشستگان 
به عنوان یک 

انسان باید در 
نظر گرفته شود 

و برای رشد 
و پویایی آنها 

تلاش شود.

تحلیل و مستند سازی


